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 با سلام 

 

 ۹۳6  تفسیر شده در برنامه، مولوی از دیوان شمسِ ۳06۷ یغزل شماره یخلاصه 

 ۳06۷ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یولوم

 کفش و دستاری ترتیبِ  ۀ لتو در عقی

 خوار را به دست آری؟ گران  چگونه رطلِ 

  ر وو در اثر عب  ین جهانی همانیده شدههای اآمده و با چیز  ،به صورت هشیاری  انسان به عنوان امتداد خدا   ،گویدمی   مولانا

  ،و این عقیله یا پایبند  گویدمی   که مولانا به آن عقیله  ،یک من فکری توهمی  .ده استدرست کر  ذهنیمن  ،فکرهای همانیده

  ، نکنیم این جور زندگی کردمی   دهیم، فکرنمی   و چون به حرف بزرگان هم گوش   شود می   گی به پای هشیاری ما بسته از بچ

  نشان   ذهنیمنو ترتیب و نظم  ها  ه ذهنت بر اساس همانیدگی این چیزی ک»    :دیوگمی   ولی مولانا  .زندگی واقعی است  همان

این    .زندگی ندارند، تو از آنها زندگی نخواه  ، درست کرده ای  ،و یک چیدمانی از باورها و الگوهای از پیش ساخته   دهدمی

این اگر بخواهی در این  بنابر  .شود می   زسااین عقیله برای تو درد  یه و مجموع  ست ی اوکار بستن راه خدا و صنع و آفریدگار

به دیگران هم تحمیل کنی ها  دام بمانی و این عمل  این مستی و شادی    ،این فضای یکتایی  ،چگونه این رطل گران   ،را 

  باز کن، تا به منظور اصلی ها  وضعیت   فضا را در اطراف   ، پس بدون مقاومت سبب و عشق و خرد را به دست خواهی آورد؟ بی 

 « .برسی ، به خداستن شد  که زنده
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 10۲1 شمارۀ  غزل ،ولوی، دیوان شمس م

 گران سلام تو  ، رطلِخوش خبران غلام تو

 و سَر   پا یاوه کنند ،چون شنوند نام تو 

و وقتی نام    .گیرندمی   ر خبراز آن وَ  د وکننمی   بلکه فضا را باز  ،کنندنمی   که به خبر ذهنی قناعت   کسانی هستند  ،خوش خبران

 .اندازندمی  سَر ذهنی را دور  شوند و پا ومی  کنی، با تو یکیمی  و تو به آنها سلام  ،دشنونمی  تو را 

 ۳06۷ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یولوم

 ، به خرابات آی یک لحظه من به جانِ

 ای، مردمی و جان داری تو نیز آدمی 

  ز جانی که مرکزش عدم است، و تو نی،  ست دهم، که جان من با جان تو یکی ا جان خودم قسم می ا به  تو ر  ، گویدمولانا می 

و خود زندگی است، به خرابات فضای    و با آن جانی که زندگی داده   فضا را باز کن و مرکزت را عدم کن  .ن جان را دارییا

 .این لحظه ابدی بیا  ۀباز شد 

 ۳06۷ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یولوم

 الست فروش ی مِ  رو کن بهبیا و خرقه گِ

 اریمّست از الست خَلَ که پیش از آب و گِ

بدهد، بیا این    یمِ   فروش الست به تومی   : برای این که گویدمی   مولاناو    .مایاین عقیله را پوشیده   ،عنوان هشیاریما به  

از روز ازلکه    ، بیاور و به خداوند بدهرا درها  خرقه همانیدگی  این تن  بلق  ، او    تو این   .فروش بودهمی   ،این آب و گل  ،از 
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مان  ذهنیمناین اگر ما از  بنابر  .آورینمی رداین خرقه را از گرو    ،اگر عاقل باشی  و   جهانی اشتباه نگیراین  یِ مِ  فروش را با می

  یمِ  ما در گرو خداوند است و او از فضای گشوده شده و مرکز عدم به ما  ییعنی خرقه  ،کنیمنمی   استفاده ها  و همانیدگی 

 .دهدمی

 ۳06۷ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یولوم

 وانگهی هشیار؟  ،فقیر و عارف و درویش 

 پنداری  جاز بود چنین نامها تومَ

دایما    کندمی   یش کسی که میلو درو  ،خدا  یهیعنی شناسند  که در مرکزش هیچ همانیدگی ندارد، و عارف  فقیر کسی است 

خدا و خودش بشود،    یه شناسند  ،انسانی که بخواهد مانند درویش  .و قانع است  خواهدنمی   به فضاگشایی و چیزی از جهان

خودت   را در بودن و در عملِ ها  ها فقط مفهوم است؟ و تو نباید اینن نامکنی ایمی   تو فکر   ؟!آن موقع هشیار به ذهن باشد 

 .را به صورت پندار در نیاوریها و این ی؟ فضا را باز کنی و به این معنا زنده شوی پیاده کن

 ۳06۷ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یولوم

 هُم نه کار درویش است؟ سماع و شُربِ سَقا

 زیان و سودِ کم و بیش، کار بازاری؟ 

  نات را اداره ئشود به آن آهنگی که تمام کامی   کوک  شده و از طریق فضای گشوده   کندمی   ا باز که فضا ر  درویش کسی است 

پاکیزهمی او شراب  به  لحظه  به  لحظه  و خداوند  زندگی .  دهدمی   کند،  در ذهنش  اگر کسی  زندگی می   و  آهنگ  با  و   کند، 

اب  و ثو   افتدمی   کسی که در سود و زیان این بافت ذهنینتیجه هردر .شود می   نصیبخبر و بی رقصد از شراب خداوند بی نمی 
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  ، مانند جهنم را  ذهنیِتوانیم من بلکه می ،  مان با خداوند خرید و فروش کنیمتوانیم با ذهن نمی   ما  .کند، بازاری است می   جمع

 .به خداوند بدهیم ،فضای گشوده شده  ،به بهای بهشت

 ۳06۷ ۀس، غزل شمارشم  وان ید  ،یولوم

 بد اَ  یشِبیا بگو که چه باشد الست، ع

 هواریین به تکلّف که سخت رَنگ هلَمَ

، و بیایی  از مرکزت جارو کنی   ،راها  ها و همانیدگی گشایی جسم باید با فضا  .توانی بگویی الست چیستمی   ای انسان فقط تو

   چگونه بگوییم؟ ،گوییم جمادیممی  ولی ما .به این لحظه ابدی و آگاه بشوی از عیش ابد 

فضا باز کنی و سوار هشیاری بشوی و نرم و بی وقفه و خوش حرکت    روی خودت توانی با کار  می   تو   ، ای انسان  گویدمی

زندگی نکن، که این تکلّف است، و این را  به  ها اجباراً بر حسب باورهای از پیش ساخته و همانیدگی  .کنی به سوی خداوند

 .خود و به دیگران تحمیل نکن

 ۳06۷ ۀشمس، غزل شمار  وان ید  ،یولوم

 بندی؟می  سری که درد ندارد چراش 

 یماری؟ج را به برنبی  ا نهی تنِ چر

اش  ولی چون این عقیله به پای هشیاری  .و هیچ بیماری یا رنجی ندارد  پر از شادی و عشق است  ،انسان به عنوان هشیاری

و جسمی کرده  تند جز درد و رنج نیست، انسان را بیمار روحی  می   ما سوی مرگئبسته شده، و کار این نفس زنده که دا

ای  .ستا به الست   بیاوریم را درها  گی همانید  ین خرقه اگر  به عنوان هشیاری جدا شده از    ،اقرار به بودن بکنیم  ،و اقرار 

 .و شاد هستیمرنج  درد و بی بی  ،ذهنیمن
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 حضور گنج  یبا سپاس فراوان از برنامه 

 اردبیل   از هرقیّ
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 آیا من باغبان و پاسبان هوشیاری خودم هستم؟

 1۷۹4 شمارۀ  ولوی، دیوان شمس، غزلم

 ان، آمد خزان، آمد خزان ای باغبان، ای باغب

 دل بنگر نشان، بنگر نشان  بر شاخ و برگ از دردِ

 1۷۹4   شمارۀ  س، غزلشم  دیوان   ولوی،م

 درختان نوش کن ۀ ی باغبان هین، گوش کن، نالا

 زبانزبان، صد بی کنان از هر طرف صد بی نوحه 

کرد، فغان و شیون راه انداخته بود  می   بلعید؛ خرسم ناله می   من رازمانی که با این برنامه آشنا شدم اژدهای درد داشت 

هایم بودم. بعد از آشنایی با برنامه به دلیل کاهلی  که شغلم را از دست دادم، مقامم را دیگر ندارم، من باغبان همانیدگی 

ن مرکز پر از درد من، شاخ  ها یعنی چند سال طول کشید تا من بفهمم که ایر مقابل تغییر، مدتمن د  نی و مقاومتِهذمن

و برگ من را در بیرون خشکانده، اصلا چیزی از شادی و آرامش در بیرون نمانده بود و من به عنوان مادر به جای عشق،  

 .کردممی هایم تزریقدرد را به بچه 

چگونه؟    ، شدمی   هایم هم داشت در نطفه خفه ی بچه شیاری خودم نبودم، بلکه هوشیارسبان هو باغبان و پامن نه تنها  

دانستم که من امتداد خدا هستم و خدا از جنس  بینی گم شده بودم، نمی گویم. من در قعر حس حقارت و خود کم می   الان

نه از جنس تند    ،است  سه. خدا از جنس سکوتنه ازجنس غم و ناراحتی، استرس، اضطراب، مقای  ،عشق و شادی است

ام. من مراقب  کردم، ساکت نبودم که بفهمم من نگهبان خرسم شده ی تند حرف زدن و در اعماق غم فرو رفتن. گوش نم

بودم که یک موقع کسی به او حرفی نزند که او احساس حقارت کند، یک موقع اشتباه نکنم که کسی حرفی بزند و  



 

 

 

1086قسمت پیغام عشق   خانم مریم از کانادا  

ناراحت شود.   ناراحت نشود  می   هترین تدریس را ارائه باید در کلاس درسم، بخرسم  اِ دادم تا خرسم یک موقع    الّو 

خصوص ترس از  برد. همۀ این موارد به می   زد که دوباره من را در لاک انقباضکرد، آنقدر حرف می می   روزگارم را سیاه

ندین بار چک  هر چیزی را چ  ،در محل کارمباعث شده بود که من دچار وسواس شده و  ، بعدش  اشتباه و ملامت شنیدنِ

ام را خراشیده  که چقدر هوشیاری ،ا از دست دادن شغل و مقامتا اینکه بعد از مهاجرت ب ،کنم. من پاسبان خرسم بودم

مردی به نام آقای پرویز شهبازی به  داند، شیرمی   بودم تا همیشه حس احمقانۀ رضایت به خرسم دست دهد، فقط خدا 

هبازی کنم که با این گوهر گرانبها آشنا شدم. برای من صدای آقای ش می   ر خدا را شک  ، ر لحظه و هر ساعتدادم رسید. ه

با گوش کردن مداوم به  ایشان هوشیاری من مسیرش را تغییر داد و دیدم تغییر    ،هشدار دهنده و آرامش دهنده است

 .دکر

 81۲ششم، بیت ولوی، مثنوی، دفتر  م

 باقی گوشت و پوست  ،آدمی دید است

 چیز اوست هر چه چشمش دیده است آن  

آقای شهبازی هشدار دادند که با خرس خود دوست نشویم. این   باغبانی و مراقبت از این خرس را بسیار کاهش دادم.

با زیرکی خاصی دستوراتش را    ،تر شدهکنم که خرسم که حالا آراممی   چون من حس   ،آگاهی بسیار مهم بود برای من

من هر    هایم را به هویت شدگی افتد و یکی از بزرگترین هممی   ای من اتفاقکند. یک مثال که همیشه بر می   ل به من اعما

هویت بودم و الان هم هنوز کاملا  دهم. من با کارِ خانه و تمیزی و نظم در خانه هم می  کند را برایتان شرحمی بار گوشزد 

  ود درد شانه و گردن، کار زیاد بکنم را با وج  ،کندمی   دارکه من را واهای ذهن را  نرفته است. امر و نهی از مرکزم بیرون  

کند که آرام  می   انداخت اما حالا به من گوشزدمی   قبلا من را به شتاب و عجله   ، تارش فرق کردهفهمم، اما حالا طرز رفمی

نجام بدهم. و یا  حظه کاری اباید هر ل   ، مدامش گوش بدهم  گاهی اگر به امر و نهیِ   .انجام بده، اما باید انجام بدهی
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دوباره    ، آمیز با خرسزیستی مسالمت بینم. هممی   های خاصش را در تمایل به صحبت کردن در مورد شخص سومزیرکی

 .کندمی  ما را از پاسبان و باغبان بودنمان غافل 

کنم می   خورم، ازش دفاعمی   ام. هنوز گاهی گولش را گیر کرده   ،با خرس  مبه دلیل مهربان بودن  ، من در دهلیز قاضی قضا

حرص در خوردن چایی داغ   .نیدگی دارمام هماهنوز ناموس دارم و هنوز با خانواده  ،رنجممی  و در مقابل ملامت دیگران

کنم و خرس  می   بینم که همکارانم را قضاوت می   بسیار خطرناک است. هنوز   ، دانم چایی داغ خوردنبا اینکه می   ،بینممی   را

  ، ترساند کهمی   شنوم که من را می   بیند. هنوز آواز غول را می   خودش را معنوی  بسیار  ،شتن پندار کمالبه دلیل دا من  

  فضا را باز  لحظه میرد. در این  می   میرند، همسرتمی  هایتشوی، بچه می   خانمانشوی، بی می   شوی، فقیرمی   بدبخت 

  ام. اقرار به تمام عیوبم وت و تکرار اشتباهاتم گیر کردهکنم که من در دهلیز قضا به دلیل مقاومت و قضامی   کنم و اقرارمی

ر به رفع عیوبم نیستم. زندگی و عشق هست که هوشیاری من را دانم که من خودم بدون کمک زندگی قادمی  کنم ومی

 .کندمی  ها خارجآهسته آهسته از همانیدگی 

 ۲۳۳4ولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت م

 ه سازد مرابِ ، خود ندارم هیچ

 نا دارم است این صد عَ  همِکه ز وَ

که او در مقابل اشتباهی که من    ،کی خرس کرداین زیر  ، متوجهساخت  من را متوجه  ،اتفاقی که دیروز برایم پیش آمد

زم نیست تصحیحش کنی، اما بعد مانند آن  توانستم تصحیحش کنم با حیله به من گفت: حالا لا می   مرتکب شدم و 

 . خراشیدا  من و جان من ر هوشیاریِ پشت افتاد به جانِخار
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 ۲0 شمارۀ  مولوی، دیوان شمس، غزل

 م مار را یک خارپشت اندر دهن بگرفت دُ

 غاگویی آن دَ سر در کشید و گرد شد مانند 

 زد دم به دم می  آن مار ابله خویش را بر خار

 سوراخ سوراخ آمد او از خود زدن بر خارها

 ل جَشت او از عَل خود را بکُر بود و بی حیَبی صب

 رستی از او آن بدلقا  گر صبر کردی یک زمان

تا او برای ما بخرد،    ست که غذا سفارش دهیماز ما خوا   ،گرفته بود] تمام وقت[  تایم  یکی از همکاران من که کار فول 

نه ببریم. م نتوانستیم بخوریم و ترجیح دادیم به خامن هم غذایی سفارش دادم و چون آزمایشگاه شلوغ بود، ما هیچکدا

و    .همکارم به من گفت که کدام غذا مال تو است  ،ترک کنم  خواستممی   من که زودتر از همکاران دیگرم آزمایشگاه را

ذهنم داشت به چیز دیگری  توانم حاضر باشم، در آن موقع  آنجایی که آدم عجولی هستم و هنوز در لحظه نمی   من از

ا این که همکارم تاکید کرده بود که مال من کجا قرار دارد، اما من در آن  ب  ،کرد و من اشتباهی غذا را برداشتممی   فکر

م با مادرم صحبت کنم؛ همکارم در آن هنگام زنگ زد و به  ها توانستلحظه حاضر نبودم. وقتی خانه رسیدم، بعد مدت 

هر کسی برای خودش    یادم رفته بود که   ؟ مگر فرقی دارد  :تماولش بهش گف  ،تو غذا را اشتباهی برداشتی  : که  من گفت

  من هم چون با مادرم صحبت   . خواهد بیایی و تاکید کرد که نیاییغذا سفارش داده، اما بعدش او به من گفت: که نمی 

آزار من  کنه، اما  بعد ساعتی شروع کرد به اذیت و  می   اشکالی نداره حالا چه فرقی  : کردم، ذهنم من را گول زد و گفتمی

توانستم اشتباهم را تصحیح کنم و  می   من همان لحظه که اشتباهم را فهمیدم، خیلی راحت  ؟که چرا غذا رو برنگردوندی
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  ، عمل کردن   گونه با تیز بودن و به موقعِفکر هوشیاری من را بخراشد و اینگول ذهنم را نخورم و اجازه ندهم که با تولید  

 .که لازم نیست غذا را برگردانی یم دلیل آورد و من را قانع کردپاسبان هوشیاری خودم باشم. ذهنم برا

 ۲6۳۷ولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت م

 چونکه او افکند بر تو سایه را 

 دزدد آن بی مایه از تو مایه را 

 .خلاف دستورات ذهنم عمل کنمخوب است که همیشه به یاد داشته باشم تا بر

  با عشق و احترام

 ا مریم از کاناد
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 40۷، مثنوی، دفتر پنجم، بیت ویولم

 ؟ دوَ در زمانه صاحب دامی بُ

 !خود کند؟  همچو ما احمق که صیدِ

شویم؟  اصلا متوجه این پروسه هم نمی ذهنی چطور هر روز و هر ساعت مشغول شکار کردن خودمان هستیم و  ما در من 

 !ست و بسیار استاد و کارآزمودهقابلی رچی شود کسی در بندی بیفتد و متوجه آن نشود و تازه فکر کند شکامگر می 

به همانیدگی  افتادن است. استفاده و بهرهچسبیدن  بند  آنها دیدن، همگی اسیر شدن و در  از  ها و بر اساس  برداری 

 .اصلاً بد نیست ولی به شرط اینکه به دل ما راه پیدا نکنندامکانات زندگی 

، بنابراین شروع  دست آوردن پول استهه هستیم و هدفمان هرچه بیشتر ب نیداز آنجایی که مثلاً با پول هما  ذهنیمنما در  

شان لذت  فه شدنهای پهن شده گیر بیاندازیم و از اضاهای بیشتری را توی دام کنیم تا پول هایی می به پهن کردن دام 

و در    .اختن همان همانیدگیه اند ای برای به تل ایم، دانه ای هم گذاشته رود که برای هر دام، دانه اما یادمان می   .ببریم

بینی را هم در  دهد، این خوش شمار ماهی به ما بعنوان مثال تورهایمان پر شده و از دریا بی ه زمانی که منتظریم تا ب

اید شانس با ما یار باشد و گنجی مدفون شده در کف دریا هم به تور ما بیفتد یا کلی  دهیم که شذهنمان پرورش می 

ها و هزار و یک آرزو که با این گنج مخفیِ  بافی این خیال   یارید نصیبمان شود! در میانهپر از مروهای  صدف با شکم 

رفته هنوز دامی پهن است و هیچ  ازیم و چنین کنیم و چنان کنیم، از آنجایی که ذهن یادش دست آمده چه قصرها بسه ب

املاک خود شروع به گشت زنی  شاهی که در    ثل م   ،چیزی به دام نیفتاده، از خوشی و سرمستی کاذبی که بدست آورده

یم، تا دستاوردهای بیشمارمان را نشان  اآوردی داشته آییم تا به همه نشان دهیم که چه ره گاه بیرون میکند، از کمین می

 . یابیمایم می خرگیران، اسیر و درمانده در دامی که خود پهن کرده  یهد را وسط معرکدهیم و ناگهان خو 
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شاید به خود آییم و بفهمیم عجب آشی    ،کت و گریز را از ما گرفتهای ما پیچیده و امکان حردست و پتور به    زمانی که

ست  آزادی و رهایی کنیم! و این زمانی   ایم! شاید هنوز هم در توهمات خود اسیر باشیم و به غایت احساس برای خود پخته 

اوضاع برایش قابل تشخیص نیست    شده و درجه وخامتکه انسان دچار کوری شده، چشمش از دیدن حقایق ناتوان  

رسد که از عقل و قدرت شناخت  می   به این نتیجه  ،صیادی تنها چیزی که صید کرده خودش است  ،بیندو زمانی که دنیا می 

است  مگر اینکه عقلش زایل شده باشد و از همانج  ،ست که خود را به چنین مهلکه خطرناکی بیاندازدو تمییز آدمی به دور ا 

آیند و با همین  گرد هم جمع می   ،های خود اسیر هستندای که آنها هم در دام شود. عده تر می ان قوی که معرکه خرگیر

لم از شنیدن صدای آنها به ستوه آمده، از آنها  کنند تا تمام باشندگان عازشت خود را در همه جا پخش می کوری، صدای  

ای هم در  اند که هنوز پشه گریزان شوند. این عده با همین عقل و بینش، در توهمات خود به سر برده، فراموش کرده

 .انددست نیاوردهه ه نیفتاده و آنها هیچ چیزی بهای آنها به تلدام 

 ۲050، مثنوی، دفتر دوم، بیت ویولم

 ده کردی از خریجپیش گاوی سَ

 سامری   حرِسِ  گشت عقلت صیدِ 

بازی کند، آنها شیفته کلام و منش او شده، چنان جماعتِ  کار ببرد و شعبده حالا برای این جماعت، اگر کسی ترفندی به 

 .شوندرو او می خر، سر به زیر انداخته و دنباله

تا بفهمیم اصلاً نباید دامی    ، اختیار ما قرار داده  را در   گویند عقل که نباشد جان در عذاب است. خداوند همه امکانات می

  ، شود پهن کنیم و قبل از آن، بار و بندیلمان را جمع کنیم، دست در دامن یار بزنیم و با عقلی که از منبع زندگی تغذیه می 

 .یار و وصال او را در پیش بگیریم راهِ
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 ۳05۷ شمارۀ  ، دیوان شمس، غزلویولم

 خدای داد دو دستت که دامن من گیر

 آسمان گیری  بداد عقل که تا راه

جدایی و تفرقه و دویی وجود ندارد. هرآنچه در تور بیفتد    ،افتد هم خودِ ماییممرغی که به دام صیاد می   ،یادمان باشد

باشیم    ای از وجود خود ما خواهد بود، حالا چه به این موضوع آگاه باشیم و قدرت شناسایی وتشخیص آن را داشتهجنبه

ضرورت هستیم؟    کنند؟ آیا مفتیِایم خودمان را جذب می هایی که ریخته آیا دانه   ، لحظه گوش به زنگ باشیمیا نه. هر  

توانیم تشخیص دهیم آیا این چیزی که الان دنبالش هستیم و تمام هوش و حواس ما را به  توانیم پرهیز کنیم؟ می می

و کار روی خود را کنار بگذاریم آیا چیزی واجب و   های زندگی غافل شویمخود مشغول کرده و باعث شده از دیگر جنبه 

افتیم و  های تور به دام میآییم یا با جنگ و ستیزه، بیشتر و بیشتر در گرهست؟ آیا با زندگی از درِ صلح در می ضروری

  صبری، مقاومت، حرص و طمع خودمان است؟خبر هم نداریم دردهایمان نتیجه بی 

رِ ما پیچید و در ما حرص بدست آوردن چیزی را ایجاد کرد، نه از سرِ عشق است، بلکه  هر ندایی که در س  ، شدیادمان با

 .بانگ گرگی ست که دیر یا زود ما را خواهد درید

 ۲05۷، مثنوی، دفتر دوم، بیت ویولم

 ؟ گرگ بر یوسف کجا عشق آورد

 دجز مگر از مکر تا او را خورَ 
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 1۹5۹بیت   ، مثنوی، دفتر دوم،ویولم

 آورد ه تو را حرص ندایی ک هر

 بانگ گرگی دان که او مردم دَرَد 

 :نهایتو در

 15۹1دفتر دوم، بیت مثنوی،  ، ویولم

 خِداعی را خِداعی شد جزا  پس 

 کاسه زن، کوزه بخور، اینک سزا 

 داع: حیله خِ*

 ریم از تهران م
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 ها گنج حضوری جناب آقای شهبازی و تمام با سلام خدمت  به نام خدا و

 5۳۷ شمارۀ  غزل ، دیوان شمسمولوی،  

 ی سرمست رو وهر جا رَ ،ای دل از این سرمست شو

 را دیگر دهد  او تو تا   ،تو دیگران را مست کن

، اگر نخوری . او یکی دیگر به تو بدهد ی« را بخور، سرمست برو، تو همه را سرمست کن تا یعنی شما فضا را باز کن »مِ

 .  دهدنمی   دیگر را او به تو قدحِ ، م ندهی به دیگران ه ، شوی مست ن 

 ۳6۳بیت   سوم، فتر  د  مولوی، مثنوی،

 ه خود را آب دِبسط دیدی، بسط  

 ه با اصحاب دِ ،آید میوه چون بر

 ونی ردو باز شدن فضای    منظور رسیدن بهیعنی  در اینجا، : گشودگیبَسط*

  وقتی میوه  .دوباره منبسط شو   و   با آن شراب استفاده کن   .مد، این بسط را باز هم ادامه بده آآن شراب    ،منبسط شدی   اگر

 . همه اصحاب زندگی هستند. ر هم بده های دیگان، به انسانتاششود به خواجه آید از این انبساط میوه حاصل می می

 1۷۹5بیت  ، اولفتر د  مولوی، مثنوی،

 ای خوب رو   ،روی خوب ه زکاتِدِ

   گوباز ، شرحه شرحه  جانِ  حِرش
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  ّ و همین که روی خوب . دهد، زکات روی خوب را بدهدباید قانون جبران را انجام  ،شود کسی که واقعاً دارای میوه می هر

واقعاً شکر این زنده شدن  .  این شمع را خاموش کن  ، خداوند گفت اگر صبح شد  ،دهد نشان می   ما خودش را به ما  زیبایِ

پس    ،ذهنی احتیاج نداریمما فهمیدیم دیگر به عقل من   ،اول این است که این شمع ذهن را خاموش کنیم  ، به زندگی

بعد آن موقع زکاتش را هم  .  نیمفکر و عمل نک  ، ذهنی که نماینده شیطان در ما استیعنی با من  ،بینیمنمی  ذهن دیگر با  

دیگر ضرر و    ،همین شمع حضور را زنده نگه داریم   ،بدون اینکه خودمان را تحمیل کنیم  ،کنیمبدهیم، خودمان را بیان  

از طریق    ،ذهنی بشویمدانیم که اگر از جنس منمی  .ویماز جنس هشیاری جسمی نش   ،آسیب به خودمان و دیگران نزنیم

 .  بد خواهیم گذاشت  اثرها قرین روی آدم 

 1۷۳۷ شمارۀ  غزل ، دیوان شمسوی،  لمو

 قدح  الِم مثاَی مِ  که امین ی مِ بیار

 پاک بسپارم  ، که هر چه در شکمم رفت

سری را به این جهان  ن آ  است که »می«  این  اشهرکسی وظیفه   . بیاور»می«  گویدبینم که مولانا می می   پس در اینجا

دانید که  همش بگوید شما نمی   بدهد و  نیز غصه بدهد، دردبه مردم    و   غصه بخورد  نه اینکه بنشیند شکایت کند،  ،بیاورد 

  پس ما امین »می« . د، باید از آن ور بیاورد بدهد د بدهرَز این جهان چیزی نیاوَا و  .ام چقدر سختی کشیدممن در زندگی 

چیزی    اول آن   ،ما از این لحاظ امین هستیم که.  ریزندمی  تمامش را بیرون   ،ریزندرا می   ی مِ  طور که در قدحهمین  ،هستیم

صورت همانیدگی  چون به   .دهیمپس می   ،ابتدا آن هوشیاری را که در ما ریختند  ؛دهیمرا که برداشتیم، آن را پس می 

 دهیم،هم به دیگران می   ،خوریمهم خودمان می   .مثل قدح ،  گیریممی   ی مِ  بعدا از زندگی  .ما باید آن را پس بدهیم  و   ، است

چون همانیده شدن، امین    ، نشویم  ب باشیم با هیچ چیز همانیدهباید مواظ  ،عدب  ه قتی باز یک و.  داریمچیزی را نگه نمی 

  ای باشد که بتواند به او کمک کند، و   فقط باید »می«  .دارد هر انسانی بالقوه امین است، چیزی را نگه نمی   .بودن نیست 

جاری کنیم   را  ی مِ  خواهیم دید که اگر این ،چجوری؟ با آوردن همین »می« به این جهان  ،ما باید به همدیگر کمک کنیم
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ی  وقت .  دهندپس می  _دیگر همه هوشیاری گرفتیم نگه داشتیم ،هوشیاری است_  ها آن چیزی که گرفتندانسان   ،در عالم 

 . انشاالله. کنندبه صورت خورشید از مرکزشان طلوع می ،دهندپس می 

 با سپاس 

 خورشید از مهاباد 
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 . خدا قوت استاد عشق جناب شهبازی نازنین و  باسلام به دوستان معنوی و

 :فرمایدخدا می  طرف از  ،جناب مولانای جان ،دلنشین و بیدار کننده  چقدر لطیف و

 1۷۲۳، غزل شمارۀ دیوان شمس  ،ولویم

 همیشه در کارم ،نیم از کار تو فارغ

 که لحظه لحظه تو را من عزیزتر دارم

 من و آفتاب سلطنتم پاکِ  به ذاتِ 

 دارم رلطف بَ ارم بهرا نگذ و ت  که من

 مهَعاعات خویش نور دَشُ  زِرا و ت خِرُ

 رت خارم غفِ مَ ه انگشتِرا به دَو ت  رِسَ

با صدق  ،  وقتی که ما فضا را باز کنیم  . مهر گرمش را به روی ما گشوده است  آغوشِ  پروردگار هرلحظه منتظر ماست و 

دردهای ناسورمان را شفا    بارد و سرما می   براو    ر ابر عنایتِهزا  ،کنیم  ذهنی خودمان اعتراف من  مرض  به بیماریِ  ، خالصانه

به   م به دمدَ  ،کندنات را اداره می ئکا  تمام بلکه خردی که  ،پناه نیستیمبی  البته که ما موجودی رها شده و    .دهددوا می   و

  ت طلاییِ پیاپی و مستمر که فرص  فضاگشاییِ  پس فقط با   ، ماست  پنهانیِ   ی دردهای موذی وشفا دهنده   و   دنبال ماست 

 . ذهنی رها شویمزندان من  از حبس و   ببریم و فیض  ،نعمت از طرف حق نصیبمان شده بهترین موهبت و  ،عمر ماست
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 1۷۲۳ ۀشمار  غزللوی، دیوان شمس، مو

 جوشد هر میشافی به مِ  هزار شربتِ 

 فتی به من که بیمارم گُاز آن شبی که ب

 . بیدار باشید و  همیشه شاد  در پناه حق   سبب لبریز از عشق یزدان و وع شادی بی نهمه لحظاتتان با رضایت درونی از  

 فاطمه هستم از ساری 
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های عشق خود، از کانال تلگرام آقای شهبازی که در زیر مشاهده  برای ارسال پیغام  اً همراهان عزیز گنج حضور، لطف

توانید پیغام خود را از طریق ایمیل به  شود استفاده نمایید. در موارد استثنایی که دسترسی به تلگرام وجود ندارد، می می

 .آدرس ایمیل آقای شهبازی ارسال فرمایید

 

 با سپاس، 

 گروه تهیه مجموعه پیغام عشق 
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